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خاطره جنایی

مــدت زمــان مقــرر در ایــن مــاده محکــوم را از 
تبعــی  مجــازات  به‌عنــوان  اجتماعــی  حقــوق 

محروم می‌کند:
بــه  محکومیــت  در  ســال  هفــت  ــــ  الــف 
از  ابــد  حبــس  و  حیــات  ســالب  مجازات‌هــای 

تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
ــــ ســه ســال در محکومیــت بــه قطــع عضــو،  ب 
قصاص عضو در صورتی‌که دیه جنایت وارد شــده 
بیــش از نصــف دیه مجنی‌علیه باشــد، نفــی بلد و 

. حبس تا درجه چهار

پ ــــ دو ســال در محکومیت به شــاق حــدی، قصاص عضو در صورتی‌کــه دیه جنایت 
وارد شــده نصــف دیــه مجنی‌علیــه یــا کمتــر از آن باشــد و حبس درجــه پنــج. تبصره ۱ــ 
کیفــری محکــوم درج می‌شــود،  در غیــر مــوارد فــوق، مراتــب محکومیــت در پیشــینه 
لکــن در گواهی‌هــای صــادره از مراجع ذی‌ربط منعکــس نمی‌گردد مگر به درخواســت 
مراجــع قضایــی بــرای تعیین یــا بازنگــری در مجــازات. تبصره ۲ــــ در مــورد جرائم قابل 
کی یا مدعی خصوصی،  گذشــت در صورتی‌که پس از صدور حکم قطعی با گذشــت شــا
اجرای مجازات موقوف شــود، اثر تبعی آن نیز رفع می‌شــود. تبصره ۳ــ در عفو و آزادی 
مشــروط، اثــر تبعــی محکومیــت پــس از گذشــت مدت‌های فــوق از زمان عفو یــا اتمام 
مدت آزادی مشــروط رفع می‌شــود. محکوم در مدت زمان آزادی مشــروط و در زمان 

اجــرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

راز گشایی از 
له 18سا جنایت

ماجرای قتل مادر و فرزند بعد از گذشت سال‌ها، پرونده‌ای است که یکی از 
کارآگاهان پلیس آگاهی آن را کشف کرده و این هفته روایتگر آن بودیم

کــه پســر جوانــی  گاهــی بــودم  چنــد ســال پیــش در اداره ویــژه قتــل پلیــس آ
همــراه برگــه شــکایتی مقابلــم نشســت. او از پدر‌خوانــده‌اش بــه اتهــام قتــل 
ح  مادرش شــکایت داشــت. از او خواســتم ماجرا را توضیح دهد که در شــر
گفــت: »حــدود ‌18ســال قبــل مــادرم از پــدرم جــدا شــد و بعــد از  شــکایتش 
ــود.  ــری ب ــن ازدواج پس ــل ای ــه حاص ک ــد  ــری درآم ــرد دیگ ــد م ــه عق ــی ب مدت
مــادر و پدرخوانــده‌ام بعــد از چنــد ســال بــه روســتا رفتــه و در آنجــا مشــغول 
ــا این‌کــه مــادرم و نــوزادش ناپدیــد شــدند‌. مــن آن زمــان  زندگــی شــدند؛ ت
بچــه بــودم و نمی‌توانســتم پرونــده را پیگیــری کنــم. بعدهــا کــه بــزرگ شــدم، 
کــردم، امــا هیــچ ردی از آنهــا بــه دســت نیــاوردم.  ایــن موضــوع را پیگیــری 
حتــی مــرگ مــادرم جایــی ثبــت نشــده اســت. در ایــن مــدت هــم فعالیــت 
کارت بانکــی  اقتصــادی نداشــته اســت. مگــر می‌شــود کســی زنــده باشــد و 
نداشــته باشــد. حــالا مطمئــن هســتم پدرخوانــده‌ام مرتکــب قتــل مــادرم و 
ــر  ــه‌ام و پیگی گرفت ــکایت  ــه ش ــم ب ــالا تصمی ــت. ح ــده اس ــوزادش ش ــد ن فرزن

ایــن ماجــرا خواهــم بــود.«
بــا توجــه بــه پیگیری‌هــای پســر جــوان و دســتور قضایــی، رســیدگی بــه ایــن 
گرفتیــم. بــا بررســی ســوابق ماجــرا متوجــه  پرونــده را بعــد از 18 ســال از ســر 

شــدم، حیــدر همــان زمــان ناپدیــد شــدن همســر و فرزنــدش را گــزارش کرده 
اســت. او در شــکایتش مدعــی شــده بــود: »بــا همســرم بــه خاطــر نــوع رفتــار 
کردیــم  و پوشــش اختــاف داشــتم. آخریــن بــار هــم ســر ایــن موضــوع دعــوا 
کــردم بــه  و او همــراه پســرمان از خانــه بیــرون رفــت و دیگــر برنگشــت. فکــر 
شــهر نــزد خانــواده‌اش رفتــه و پیگیــر ماجــرا نشــدم. بعــد از چنــد روز بــه 
خانــه پدرزنــم رفتــم کــه متوجــه شــدم مهرانگیــز بــه آنجــا هــم نرفتــه و ناپدیــد 

شــده اســت.«
کــه همیــن  بعــد از ایــن شــکایت حیــدر دیگــر پیگیــر پرونــده نشــده بــود 
ســرنخ‌های  بــه  البتــه  بــود.  او  بــه  مشکوک‌شــدن  بــرای  ســرنخ  اولیــن 
دیگــری هــم در پرونــده نیــاز داشــتم، بــه همیــن دلیــل رونــد تحقیقــات را 
کــه ایــن  نامحســوس پیــش بــردم تــا حیــدر مطلــع نشــود. ســراغ افــرادی 
بچــه  و  کــه زن  بــردم حیــدر در حالــی  پــی  و  رفتــم  را می‌شــناختند،  زوج 

داشــته، به‌صــورت مخفیانــه بــا مهرانگیــز ازدواج می‌کنــد. راز ایــن ازدواج 
ــم  مخفــی بعــد از حــدود یــک ‌ســال فــاش می‌شــود و همســر او تصمی

بــه شــکایت می‌گیــرد. حیــدر هــم همــراه مهرانگیــز و نوزادشــان 
بــه خانــه‌ای روســتایی آمــده و در آنجــا زندگــی می‌کننــد. چنــد 

، ایــن مــرد ســراغ  مــاه بعــد از ناپدیــد شــدن مهرانگیــز
کــرده و در  همســر اولــش رفتــه و بــا او آشــتی 

کنــار او زندگــی می‌کــرده  ایــن مــدت در 
اســت.

کشــف ســرنخ‌ها خــوب پیــش رفتــه بودیــم، امــا بــه دلیــل  تــا اینجــا بــرای 
کــه در جریــان بررســی‌ها بــه دلیــل هــم رســیدیم.  قوی‌تــری نیــاز داشــتیم 
کــه چنــد ســال قبــل ‌18ســاله  حیــدر از ازدواج اولــش یــک پســر داشــت 
کــرده بــود، امــا چــون  کفالــت تک‌فرزنــدی اقــدام  شــده بــود. ایــن پســر بــرای 
در ثبت‌احــوال نــام پســر دیگــر حیــدر هــم ثبــت شــده بــود، او نمی‌توانســت 
معــاف شــود. حیــدر بــرای حــل ایــن مشــکل بــه اداره ثبت‌احــوال رفتــه و 
مدعــی شــده بــود فرزنــد ازدواج دومــش در نــوزادی فــوت شــده و او مرگــش 

را ثبــت نکــرده اســت.
بازپــرس جنایــی هــم بــا بررســی ایــن دلایــل دســتور بازداشــت حیــدر را صــادر 
کــرد و مدعــی شــد همســر  کــرد. او در ابتــدا همــان حرف‌هــای قبلــی را تکــرار 
کــه  کــرده و بــه محــل نامعلومــی رفته‌انــد. بــه اینجــا  و نــوزادش خانــه را تــرک 
کــه علیــه او وجــود داشــت، مقابلــش قــرار دادم. رنگــش  رســید، دلایلــی را 
کــرد. فهمیــده بــود بــه آخــر خــط رســیده و راهــی بــرای فــرار از  پریــد و ســکوت 
تحقیقــات نــدارد. او گفــت: »حــدود 18 ســال قبــل بــا مهرانگیــز آشــنا و دلباختــه 
ــه  ــردم و مخفیان ک ــول  ــه قب ک ــود  ــد ب ــاط، عق ــه ارتب ــرای ادام ــرط او ب ــدم. ش او ش
بــا او زندگــی می‌کــردم تــا این‌کــه همســر اولــم بــه ماجــرا پــی بــرد و زندگــی‌ام 
تــا شــرایط  بــه روســتا برویــم  ســیاه شــد. از مهرانگیــز خواســتم یــک مــدت 
کــرد و زندگــی جدیــد مــا در روســتا آغــاز شــد. مهرانگیــز  عــادی شــود. قبــول 
پوشــش خوبــی نداشــت و در روســتا پشــت ســرم حــرف می‌زدنــد. یــک روز 
کــردم  ســر ایــن موضــوع دعــوا کردیــم. عصبانــی بــودم و شــروع بــه کتک‌زدنــش 
کــه بی‌حــال روی نوزادمــان افتــاد‌. وقتــی بــه خــودم آمــدم مــادر و نــوزاد نفــس 
نمی‌کشــیدند. شــبانه جســدش را در میــان پتــو پیچیــدم و در محــل دفــن 

کــردم.« گــزارش  زباله‌هــا انداختــم. بعــد هــم ناپدیــد شــدن آنهــا را 
امــا  بــود،  کــرده  اعتــراف  فرزنــدش  و  همســر  قتــل  بــه  حیــدر  این‌کــه  بــا 
بــار دیگــر  را نمی‌گویــد. چنــد  انگیــزه‌اش واقعیــت  حــس می‌کــردم دربــاره 
کــردم  کــه پرونــده را تکمیــل  کــردم، امــا همیــن ادعــا را داشــت  بازجویــی‌اش 

و همــراه متهــم بــه دادســرا بــردم تــا عدالــت دربــاره او اجــرا شــود.


